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مسائلوسیاستهای
مهاجرانخارجیدرایران

یکی از جذاب ترین موضوعات مطرح شده در نشست 
نخســت پنل مهاجرت این بحث بود که در جهان امروز 
تمام کشورهای جهان تجربه  پدیده  مهاجرت را دارند و 
نکته این است که هیچ کشوری فقط جریان ورود یا خروج 
مهاجران را ندارد، بلکه تمامی کشورها با هر دو خروج و 
ورود مهاجران روبه رو هستند. اگر از کشور ایران عده ای 
مهاجرت می کنند و می روند، از آن ســو عده  دیگری هم 

هستند که آمده اند یا درحال آمدن هستند.
موضوع نشست دوم پنل مهاجرت درباره  جریان های 
ورودی مهاجران به ایران بود. اعضای پنل طیف متنوعی 
از دیدگاه هــا پیرامون این موضوع را شــکل داده بودند: 
عباسی شوازی، رئیس موسسه مطالعات جمعیت وزارت 
علوم و غلامعلی فرجادی، معاون آموزشی موسسه عالی 
آموزش و پژوهش مدیریــت و برنامه ریزی وزنه  علمی 
و پژوهشی اعضای پنل را تشــکیل داده بودند. از طرف 
دیگر هم محمد جلال به نمایندگی از مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و جناب علی اقبالی 
مدیرکل اشــتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه 
وزنه  اجرایی و تجربی اعضای پنل را تشکیل داده بودند. 
قرار بود احمد محمدی فــر، مدیرکل اداره اتباع خارجی 
وزارت کشور هم در این پنل شرکت کند،  اما متاسفانه تا 
آخر جلسه خبری از ایشان نشد. جای خالی مستقیم ترین 
مقام مسئول در مورد مهاجران خارجی در ایران در پنل 

 بشدت احساس می شد. 
وضعیتادغاماجتماعی-جمعیتی

مهاجرانافغانستانیدرایران
قبل از این که اعضای پنل شــروع به بحث و گفت وگو 
کنند، رســول صادقی اســتاد دانشــگاه تهران به ارایه  
پژوهش مشترک با عباسی شــوازی در مورد نسل اول و 
دوم مهاجران افغانســتانی در ایران1و ادغام اجتماعی- 

جمعیتی آنان پرداخت و گفت: 
»مهاجرت افغانستانی ها یکی از بزرگترین جابه جایی ها 
و حــرکات مهاجرتی تاریخ جهان مدرن اســت. حدود 
یک سوم جمعیت افغانســتان )بیش از 7 میلیون نفر( 
کشور خودشــان را ترک و به 72کشور جهان مهاجرت 
کردند. در این میان ایران و پاکستان میزبان 96درصد از 
این مهاجران بودند. اوج پذیرش مهاجران افغانستانی در 
ایران در دهه  70 بود. در آن دهه ایران 3 میلیون پناهنده  
افغانستانی را پذیرفته بود و حدود یک  میلیون پناهنده  
عراقی را هم اسکان داده بود. ایران در آن زمان با 4 میلیون 

پناهنده میزبان یک چهارم از پناهندگان جهان بود.
امروز تجربه  ما از مهاجران بــه کل تجربه ای متفاوت 
از گذشته اســت. نســل دوم مهاجران به جامعه  ایران 
وارد شده اند، نســلی که تفاوت های بسیاری با نسل اول 

مهاجران در ایران دارند.
وضعیت مهاجران در چهار دهه  گذشته چه تغییری 
کرده؟ چه تحولاتی در این جمعیت رخ داده؟ آیا دید ما 
باید به آنها تغییر کند؟ تفاوت های بین نسلی آنها چیست؟

طبق سرشــماری های ســال های 1390 و 1395 و 
دو پیمایش آمــاری ســال های 1390 و 1394 حدود 
60 درصد از مهاجران حاضر در ایران کسانی هستند که 
در ایران متولد شــده اند. به عبارتی اگر براساس تعریف 
معمول مهاجر را کسی تعریف کنیم که در محلی به  غیر از 
محل تولد خودش زندگی می کند، اینان مهاجر به حساب 
نمی آیند. اما طبق قوانین اقامت و تابعیت ایران، این نسل 
متولد کشور ایران باز هم خارجی به حساب می آیند. نسلی 

که تفاوت های عمده ای با نسل پیش از خود دارند.
نســل دوم از نظر آموزش و تحصیلات نسبت به نسل 
اول به کل متفاوت و از این منظر به ایرانیان بسیار نزدیک 
شده اند. پیشرفت تحصیلی زنان و دختران مهاجر بیش 
از 73 درصد بوده است. سطح باروری نسل دوم مهاجران 
افغانستانی در ایران نسبت به نســل اول کاهش یافته و 
آن هم به ایرانیان نزدیک شده است. اما در زمینه  اشتغال 
بین نســل اول و دوم تفاوت چندانی وجود ندارد. نسل 
دوم ســواد دارند، تحصیلات بالاتری را کسب کرده اند، 
اما از نظر اشــتغال باز هم در مشاغل سطح پایین کشور 
مشغول به کار می شوند. مهمترین مشکلی که وجود دارد 
در زمینه  ادغام نسل دوم مهاجران افغانستانی است. اکثر 
نسل دوم مهاجران افغانســتانی در ایران متولد شده اند، 
اما به دلیل قوانین تابعیت ایران،  افغانســتانی محسوب 
می شــوند. خیلی از آنها به عمر خود کشور افغانستان را 
ندیده اند. وقتی هم به کشــور خودشان برمی گردند، در 
آن جا مورد پذیرش جامعه  افغانستانی قرار نمی گیرند و 
با الفاظ تحقیری مثل ایرانیگک مورد خطاب می گیرند. 
لهجه  ایرانی آنها در حرف زدن در کشور افغانستان مورد 
تمســخر قرار می گیرد، بنابراین نه در کشور افغانستان 
ادغام می شوند و نه در کشور ایران و این در سطح فردی 
و شخصیتی بحران هایی را برای آنان به وجود آورده است.

در پیمایش آماری  ســال 1394 حدود 64.7 درصد از 
مهاجران 18 تا 44 ساله  افغانستانی حاضر در ایران قصد 
داشتند به کشور دیگری به  غیر از ایران مهاجرت مجدد 

کنند.
تأثیرمهاجرانبربازارکارمنفینیست

غلامعلی فرجادی، دانشیار و معاون آموزشی موسسه 
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به بحث 
اشــتغال مهاجران در بازار کار ایــران پرداخت و گفت: 
»اشتغال کارگران خارجی در ایران بر اشتغال نیروی کار 
ایرانی تأثیری ندارد. برای تایید این گزاره رجوع به چند 

ویژگی بازار کار ایران کفایت می کند: 
70 درصد بیــکاران ایران 15 تا 29ســاله اند. بیکاری 
زنان بیشــتر اســت و جنس بیکاری در ایران بیکاری 
تحصیلکرده هاســت. دیپلمه هــا و فارغ التحصیــلان 
دانشگاهی بیکاران ایران  هستند. افراد کم سواد و بی سواد 
به ندرت بیکارند. نرخ بیکاری ما در اســتان های مختلف 
تفاوت بالایی دارد. 11درصد تفــاوت نرخ بیکاری بین 

استان های کشور ایران وجود دارد.
از طرف دیگر، بیش از دوسوم افغانستانی های مشغول 
به کار در ایران کم سواد و بی سوادند. کارگران افغانستانی 
عموما غیرماهر و کم مهارت هســتند و نکته  جالب این 
است که اقامت مهاجران افغانستانی در استان هایی است 
که نرخ بیکاری پایین اســت. دقیقا ما در استان هایی با 
نرخ های بیکاری سرسام آور روبه رو هستیم که مهاجران 

افغانستانی در آن استان ها حضور ندارند.
ما یک ویژگی ضدخارجی در خودمان داریم که ریشه  
بسیاری از رفتارهای ناشایست ما در قبال مهاجران در ایران 
است. ایرانیان همان رفتاری را که سایر ملت ها در کشور 
خودشان با آنان دارند نسبت به مهاجران خود ندارند.«

فرصتهایمهاجرانبرایکشورما
ونگرشهایغلطموجودنسبتبهآنان

محمد جلال به نمایندگی از مرکز همکاری های تحول 
و پیشرفت ریاســت جمهوری دیگر عضو پنل مهاجرت 

کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی بود.
حرف هــای جلال دو محور کلی داشــت؛ نخســت 
مهاجــران برای ایــران بیــش از هزینــه،  فرصت اند، 
فرصت هایی که تابه حال به آنها زیاد پرداخته نشده است 
و دوم نگرش های غلط نسبت به مهاجران در ایران باید 

اصلاح شود: 
»وجه فرصتــی مهاجران حاضر در ایران چیســت؟ 
ما تابه حال به مهاجران به عنوان ابــزار حضور در عرصه 
بین المللی نگاه نکرده ایم. طبق آمارها از نظر مهاجرپذیری 
ایران رتبــه  22 جهــان را دارد، بنابراین مــا رتبه  یک 
مهاجرپذیری در جهان نیســتیم. وضــع متعادلی هم 
داریم. حدود یک درصد از جمعیت جهان در ایران زندگی 
می کنند و یک درصد از جمعیــت مهاجران جهان هم 
به همین طریق در ایران  هستند. البته از بین 10 کشور 
مهاجرفرست اول دنیا پنج تایشان در حوزه  همسایگی ما 

هستند: هند، افغانستان، سوریه، پاکستان و روسیه.
ظرفیت مهاجران در کشورها در دو کلاس مهاجران 
ماهر و مهاجران کم مهــارت قابل  اندازه گیری اســت. 
مهاجران ماهر در هر دو کشور مبدا و مقصد تأثیرگذارند. 
طبق آخرین آمار ســه نفر از کابینه  ســابق افغانستان 
تحصیلکرده  ایران هستند و این ذهنیت خوب نسبت به 

ایران می تواند در روابط دو کشور مثبت باشد. 
در باب تأثیر تحصیل نخبگان افغانســتانی در ایران 
شــاید ذکر یک تجربه روشنگر باشد. سوالی که در ایران 
وجود دارد این است که چرا ایرانیان دوست دارند صنایع  با 
فناوری بالا را از کشورهای غربی خریداری کنند؟ بخشی 
از این میل به این برمی گردد که تعداد زیادی از اســاتید 
ما در غرب تحصیل  کرده اند. در مورد تحصیلکرده های 

افغانستانی در ایران هم چنین تأثیری را خواهیم داشت.
نخبگان افغانســتانی بــا تحصیل در دانشــگاه های 
ایران فرصت حضور ایران در کشــور خودشان را فراهم 

 WTO می کنند. افغانستان دروازه  ما به آسیای مرکزی
است. نیروهای ساده و بدون مهارت شان هم زنجیره های 
اشــتغال را برای ایرانیان تکمیل می کنند و حضورشان 

فایده است.
اما انگاره های نادرســت موجود در مــورد مهاجران 
افغانســتانی: این انگاره که افغانستانی ها شغل های ما را 
نابود می کنند. درحالی که همان طور که در این جلســه 
عنوان عنوان شد اشتغال مهاجران در ایران اصلا جایگزین 
اشتغال ایرانیان نیست. مهاجران باعث تکمیل حلقه های 
اشتغال ایرانیان می شوند. خشت زنی، میوه چینی، چوپانی 

و گلــه داری اگر صــورت نگیرند، 
اشتغال های مرحله  بعد از آنها اصلا 
شــکل نمی گیرد. من به شما قول 
می دهم که اگر بخواهیم جمعیت 
زیادی از افغان ها را از کشور بیرون 
کنیم، مطمئنا جماعــت زیادی از 
فعالان اقتصادی کشور ما معترض 

این کار می شوند.
انگاره  نادرست بعدی نرخ جرم و 
جنایت افغانستانی هاست. از جهتی 
مبنــای علمــی دارد. محرومیت 
اجتماعی مهاجران در ایران همچون 
خدمات بانکی، بیمــه ای، غذایی، 

تحصیلی، محرومیت های اجتماعــی و... فرضیه  ایجاد 
جرم را زیاد می کند. با همه  این فرضیات باز هم نرخ جرم 
ایرانی ها نسبت به جمعیت شان حدود 1.5برابر نرخ جرم 

افغان ها نسبت به جمعیت شان است.
بحث تهدیدات امنیتی و این انگاره که مهاجران حاضر 
در ایران برای ما یک خطر امنیتی اند، پس نباید به آنان 
حقوق شــهروندی بدهیم. عرض درستی است. حضور 
اتباع خارجی ریســک دارد، اما اشتباه ترین رویکرد این 
اســت که چون ما مســأله را خودمان حــل نکرده ایم، 
افغانستانی ها را از همه  حقوق محروم کنیم. از خدمات 
هویت بگیرید تا گواهینامــه و خدمات حقوقی و بانکی. 
یعنی خودمان پافشــاری می کنیم بر بی آدرس شــدن 

مهاجران. بی آدرس شــدن یعنــی قابل ردیابی نبودن و 
وقتی چیزی قابل ردیابی نباشد، موضوعیت ایجاد ناامنی 
پررنگ تر می شــود. از طرف دیگر، خــود مهاجران هم 
بسیار میل دارند که آدرس دار شوند و هویت شان معلوم 

و مشخص باشد.
بحث دیگری که وجــود دارد، بحث تابعیت کودکان 
مادر ایرانی و پدر افغانســتانی اســت که طبق برآوردها 
حدود 500 هزار فرزند پدر افغانستانی و مادر ایرانی دارند 
و این جمعیت عظیم تعیین تکلیف نمی شوند. درحالی که 
در بندهای قانون تابعیت ما مواردی وجود دارد که بتوان 
براســاس آنها این جمعیت عظیم 
را از حالت بلاتکلیفــی خارج کرد. 
بندی وجود دارد که می گوید فرزند 
متولدشــده از پدر یا مادر ایرانی در 
ایران تابعیت ایرانــی می گیرد. اما 
در مورد مادران ایرانی این بند اجرا 
نمی شــود. در حقوق مدنی تفسیر 
باید موسع باشد. به راحتی از قوانین 
تابعیتی می توان استنباط کرد که 
فرزند یک مادر ایرانی تابعیت ایرانی 
داشته باشد، ولی چون اصرار داریم 
که صراحتا ذکر شــود، این پدیده 
اعطــای تابعیت با ســختی هایی 
مواجه است و فراگیر نیست. انشاءالله دست اندرکاران این 

موضوع آن را حل وفصل کنند.
چرامشاغلبرایمهاجراندستهبندیشد؟

اقبالی، مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، 
رفاه و تعاون اجتماعی مسئول مستقیم ساماندهی اشتغال 
اتباع خارجی در ایران بود. کســی که چند دهه سابقه  
مدیریت ساماندهی اشــتغال آنان را برعهده داشت و در 
صحبت های خودش هم از تجربه هایش گفت: »موضوع 
اشتغال اتباع افغانستانی در ایران مربوط به دهه  های 60 و 
70 نیست. اشتغال اتباع افغانستانی در ایران از  سال1354 
شروع شــد. در دهه  60 نیروی کار و دستگاه های دولتی 
ایران درگیر جنگ بودند. 500 تــا 600 هزار نیروی کار 

ایرانــی درگیر جنگ بودند، به همیــن خاطر مهاجران 
افغانستانی وارد مشاغل ایرانی شدند و بعضی های شان 
به قدری پیشرفت کردند که اوســتاکار شدند و ساعتی 
دستمزد می گرفتند، برخی هم سرمایه دار شدند. از قید 

بیمه و مالیات هم آزاد بودند.
در دهه  70 بحث مهاجریان غیرمجاز اضافه شد. اینها 
مانند مهاجران در سایر کشورهای دنیا نبودند که به تدریج 
وارد شوند و بشود مدیریت شــان کرد. به ناگهان ایران با 
تعداد زیادی از آنان مواجه شــد. خود بنده در دهه  60 و 
در دوره  جنگ در ساختمان سپاه مریوان یک روز صبح 
بیدار شدم و دیدم یک میلیون عراقی به شهر پناه آورده اند، 
طوری که پشت بام ساختمان سپاه هم پر بود از جمعیت 
عراقیان پناهنده. حضور افغانستانی ها هم تدریجی نبود 
که بشود برنامه ریزی کرد.، به ناگهان آمدند و ما چاره ای 

جز اسکان سریع آنها نداشتیم.
چرا اشتغال مهاجران مشــخص و دسته بندی شده 
اســت؟ حقیقتی که وجود دارد این است که بیشترین 
 درصــد اتباع افغانســتانی مجاز و غیرمجــاز حاضر در 
ایران کم ســواد و بی ســوادند. طبق مواد 17، 18 و 19 
کنوانسیون1951 سازمان ملل که ایران آن را پذیرفته، 
باید کشــور پناهنده پذیر همان مشــاغلی را در اختیار 
پناهندگان بگــذارد که در اختیار ســایر اتباع خارجی 
می گذارد. ما همان مشاغلی را برای افغانستانی ها تعریف 
کردیم که برای کارگران سایر کشورها همچون کارگران 
پاکســتانی تعریف کرده ایــم. بله. پزشــک و فرهنگی 
پناهنده را از ذیل ماده  122 قانون کار خارج کردیم و ذیل 
ماده 121 قانون کار به آنان اجازه  کار دادیم. بدنه  دولت و 
افکار عمومی ایرانیان ضدخارجی نیست. اتباع افغانستانی 
تا پس خانه های ما هم حضور دارند. بله، ممکن است در 
صف نان و اتوبوس رفتارهای زشتی صورت بگیرد، ولی 

این قابل تعمیم به کل رفتار ایرانیان با مهاجران نیست.
از دهه  80 کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در ایران 
به وجود آمد و نتیجه  کار این کمیســیون این است که 
می بینید: هیچ دانش آموز افغانستانی مگر این که خودش 
نخواهد، از تحصیل محروم نیســت و می تواند در تمام 

مدارس به تحصیل بپردازد.
درباره  این که چرا اجازه  اشــتغال در بعضی شــغل ها 
به مهاجران داده شــده اســت؟ چون ایرانی ها استقبال 
نمی کنند. دانشــگاه ها که در ایران رونق گرفتند، تعداد 
زیادی از ایرانیان لیســانس و فوق لیسانس گرفتند. من 
نمی توانم کسی را که فوق لیســانس دارد، بگذارم در کار 
جمع آوری زبالــه. حتی با کانون هــای کارگری هم که 
این مســأله را در میان گذاشــتیم، آنها هم به جز شغل 
آسفالت کاری در تمامی شغل های دیگر گفتند که نیروی 
کار ایرانی حاضر به انجام این کارها نمی شــود و نیروی 

ایرانی کافی برای این مشاغل وجود ندارد.
ما اعتقاد داریم که اشــتغال اتباع افغانســتانی باید 
ســاماندهی شــود. نیازهای کارفرمایان باید در زمینه  
نیروی کار تأمین شود. با مشارکت کانون های کارگری 
ایران این کار را ممکن کرده ایم. بحث بیمه حادثه و تأمین 
اجتماعی هم درباره  کارگران مهاجر، اجباری شده است و 
حقوق شان هم براساس قانون کار است. در  سال گذشته 
هم 207هزار مجوز کار به اتباع خارجی دادیم که امسال 

هم آنها را تا  سال 1397 تمدید می کنیم.«
مهاجرانفقط

باکارکردنمیتوانندسرمایهدارشوند
در ادامه  پنل فرجادی به انتقاد از دیدگاه منفی نسبت 
به سرمایه دارشــدن مهاجران در ایران پرداخت و گفت: 
»چرا با پولدارشدن مهاجران افغانستانی در ایران مشکل 
دارید؟ آنها حق مالکیت اموال غیرمنقول را ندارند، یعنی با 
خریدوفروش زمین و ملک و دلال بازی پولدار نمی شوند، 
فقط با کار کردن اســت که می توانند پولدار شوند. یک 
مهاجر پولدار یعنی کسی که برای این مملکت کار کرده و 
پولدار شده است. چرا فقط به پولش نگاه می کنید؟ چرا به 
میزان کاری که کرده، نگاه نمی کنید؟ نگاه ما باید معقول 

و انسانی بشود.«
ازدواجزنانایرانیبامردانخارجیاولویتنخست

درمسائلمربوطبهاتباعخارجیبایدباشد
در بین حاضــران عباســی از دفتر آمــار و داده های 
سازمان ثبت  احوال کشــور به طرح موضوعات دیگری 
پرداخت: »تنها قانون تابعیت مــا ماده 976 قانون مدنی 
اســت که تناقضاتی دارد. مبنای این قانــون هم قانون 
تابعیت فرانسه است که دو سال بعد از تصویب این ماده 
در ایران در خود فرانســه دچار تغییرات بنیادین شد، اما 
قانون تابعیت ایران ثابت و بدون تغییر باقی ماند. به نظر 
می آید آقای جلال در نهادی هســتند که می توانند در 
قالب منشور حقوق شــهروندی خواستار تغییر قوانین 
تابعیت و شفاف و واضح شدن آن شوند.  در بحث ازدواج 
زنان ایرانی با مردان افغانستانی در صورت قانونی بودن آن 
ازدواج، گواهی ولادت اتباع خارجی برای فرزندشان صادر 
می شود و آن فرزند به 18سالگی که رسید تا 19 سالگی 
مهلت دارد به شرط خارج نشدن از کشور ایران درخواست 
تابعیت ایران را بدهد. البته شناســنامه ای که به او تعلق 
می گیرد، این اجازه را به او نمی دهد که رئیس جمهوری 
شود. مشــکلی که وجود دارد این اســت که بسیاری از 
این ازدواج ها فقط شــرعی اند و ثبت قانونی نشده اند. در 
مرزهای شرقی ایران بســیاری از اقوام بی تابعیتی وجود 
دارند که ادعای تابعیت ایران را دارنــد. اینها تا دهه  40 
که مرزها دقیق و مشــخص نبود بین ایران، افغانستان و 
پاکستان جابه جا می شدند و الان ادعا می کنند که ایرانی 

هستند و نهادهای مسئول هم زیر بار نمی روند.
به نظر بنده اولویت نخســت در قبال اتباع خارجی، 
ازدواج زنــان ایرانــی با مــردان خارجی اســت و نه 
اشتغال شان. بحث بی تابعیتی فرزندان حاصله و حالت 
بلاتکلیفی آنان مسأله ای است که در مطبوعات و اذهان 
عمومی به آن پرداخته می شود. اما بعد دیگر قضیه این 
اســت که بعضی از این ازدواج ها با نیات مثبت صورت 
نمی گیرد و باید در بررسی و تغییر قوانین تابعیت حتما 
به آن توجه شود.« عیوض لو دانشجوی دکترای دانشگاه 
شهیدبهشــتی به بحث اجبار برای پاسپورت دارشدن 
پناهندگان افغانســتانی پرداخــت: »مجوزهای کار 
به اتباع افغانستانی فقط به کســانی داده می شود که 
پاسپورت افغانســتان دارند و به پناهندگان که کارت 
آمایش دارند، اعطا نمی شــود، بنابراین آمایشــی ها 
مجبورند برای کســب مجوز کار به کشــور خودشان 
بروند و پاسپورت بگیرند. این بحث در تحصیلات عالی 
هم وجود دارد و خیلی های شان به خاطر این که دوست 
ندارند به افغانستان برگردند، حاضر نمی شوند به ادامه  
تحصیل بپردازند که این  یکی از سرچشمه های ایجاد 
حس منفی در مهاجران افغانســتانی در ایران است.« 
اقبالی در پاســخ گفت که به تمام فرزندان ذکور بالای 
18 سال تا 60 دارای کارت آمایش، پروانه  کار می دهیم، 
بعد هم به انتقــاد از آمارهای غلط موجــود پیرامون 
بحث کودکان دارای مادر ایرانــی در ایران پرداخت و 
گفت: تاکنون 39هزار زن ایرانی خوداظهاری کرده اند 
که با مردان تبعه  خارجــی ازدواج  کرده اند و اگر به طور 
متوسط هرکدام از این زنان مادر چهار فرزند نیز باشد 
باز هم با رقم های 500هزار و یک میلیون نفری که اعلام 

می شود، تفاوت خواهیم داشت.
جمعبندی

وقت پنل محدود بود وگرنه بحث و تبادل نظرها هنوز 
ادامه  داشــت. جمع بندی عباسی شــوازی پایان بخش 
پنل بود: »ایران میزبان مهاجران افغانســتانی و عراقی 
زیادی بود. تعداد زیادی از مهاجران عراقی به کشورشان 
بازگشتند، اما مهاجران افغانستانی با توجه به مدت زمان 
حضورشان و ناممکن بودن برگشت شان در ایران هستند. 
ما با نســل دوم مهاجران افغانستانی روبه رو هستیم که 
وزن قابل توجهی از جمعیت آنان را شامل می شود. آنان 
مطالبات، نیازها و انتظارات جدیدی دارند که باید به آنها 
توجه شود. امکان برگشت آنان به افغانستان وجود ندارد 
و باید خواسته یا ناخواســته حضور آنان را بپذیریم. این 
مهاجران خدماتی به کشور ما ارایه می کنند و در مقابل 
هزینه هایی هم برای ما دارند. اگر قرار باشــد بحث های 
مربوط به ســاماندهی جمعیت مهاجران پشت درهای 
بســته و بدون مشــارکت جامعه  علمی و مدنی کشور 
صورت بگیرد، مسلما در آینده با بحران روبه رو خواهیم 
شــد. 12 ســال پیش که مطالعات مربوط به جمعیت 
پناهندگان در ایران شــروع شد، مســأله کاملا امنیتی 
و سری محسوب می شــد. حال در یک جلسه  علمی و 
عمومی در مرکز همایش های صداوسیما به آن پرداخته 
می شود. امیدواریم چنین روند روبه رشدی در آینده هم 

ادامه داشته باشد.« 
 1.  ایــن پژوهــش در آدرس زیر قابل مطالعه اســت:
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